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 »دوستان پیامبر و علی«کتاب 

 اویس قرنی

 2اعتبار سند: اولویت 

 2تطبیق متن با سند: اولویت 

 

 به تذکره الاولیاء عطار نیشابوري می رسد که قابل اغماض است. ، سندمعدودي در مواردبعضا 

 

 اسناد و مدارك متون 

 اویس قرنى سهیل یمن، و آفتاب قرن، .....  -دوم      467    1ج   منتهى الآمال، شیخ عباس قمى 

داد، وقتى از مادر اجازت طلبید که به مدینه به زیارت کرد و از اجرت آن مادر را نفقه مىشتربانى همى گویند: اویس

دهم به شرط آن که زیاده از حضـرت رسـول صـلىّ اللهّ علیه و آله و سلم مشرفّ شود مادرش گفت که رخصت مى

 وز توقّف نکنى.رنیم

اویس به مدینه سـفر کرد چون به خانه حضرت پیغمبر صلىّ اللهّ علیه و آله و سلم آمد از قضا آن حضرت در خانه 

ــلم را ندیده به یمن مراجعت کرد. چون  ــلىّ اللهّ علیه و آله و س ــاعت پیغمبر ص نبود لاجرم اویس از پس یک دو س

 نگرم؟ گفتند:کیست که در این خانه مى اجعت کرد، فرمود: این نورحضـرت رسـول صـلىّ اللهّ علیه و آله و سلم مر

 شتربانى که اویس نام داشت در این سراى آمد و بازشتافت، فرمود: در خانه ما این نور را به هدیه گذاشت و برفت.

 

 151:  ص.....   العبد حق فی ماهیتها و الدنیا حقیقۀ بیان/  154/  1ج/  ورام مجموعۀ

هِ فیِ المطَْوَ إنَِّ  یِیقهِِ عَلىَ نفَْســـِ بَابِ  عَمِ فَبَنوَْا لهَُ بَیْتاً عَلىَأُویَْسَ القَْرَنیِِّ کَانَ یظَنُُّ أَهْلهُُ أَنهَُّ مَجْنوُنٌ لِکَثْرةَِ عِبَادتَهِِ وَ تَضـــْ

نَۀُ وَ السَّنَتَانِ لَا یَرَونَْ لهَُ وجَْهاً وَ کَانَ یَخْرُجُ أَوَّلَ الْأَذَانِ وَ یَأتْیِ مَنْزِلهَُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى  دُورِهِمْ فَکَانَ یَأتْیِ عَلَیْهِمُ السـَّ

 منِْ جَانِبِ الْیمَنَِ إِشَارةًَ إِلَیهِْ رض الرحَّمْنَِ إنَِّ رَسوُلَ اللهَِّ ص قَالَ إِنیِّ لَأجَِدُ نفََسَ
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او  پنداشتند براىوراك، کسـانش دیوانه مىاویس قرنى را به سـبب زیادى عبادت و سـختگیرى بر خویشـتن در خ

دیدند، اول اذان از منزلش بیرون گذشت چهره او را نمىاى در بیرون منزلهاى خود سـاختند، یکى دو سـال مىخانه

کنم گشت، تا آنجا که پیامبر خدا (ص) فرمود: من رایحه ملکوتى را از طرف یمن استشمام مىشده و آخر شب بر مى

)10( 

 

 .....   قتالهم قبل بیعته بعد الثلاث الفرق فی ع ذکره ما فی/  316/  1ج/  العباد على الله حجج معرفۀ فی الإرشاد

ونَ رَ  1وَ قَـالَ ع بِذيِ قَارٍ وَ هوَُ جَالِسٌ لِأخَْذِ الْبَیْعَۀِ یَأتِْیکُمْ منِْ قِبَلِ جُلًا الْکوُفَۀِ أَلْفُ رجَُلٍ لَا یَزیِدُونَ رجَُلًا وَ لَا یَنقُْصـــُ

دُ الْأمَْرُ  یُبَـایِعوُنیِّ عَلىَ المْوَتِْ قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ فَجَزِعْتُ لِذَلِکَ وَ خفِْتُ أنَْ یَنقْصَُ القْوَْمُ عنَِ الْعَدَدِ أَوْ یَزیِدُوا عَلَیهِْ فَیفَْســـُ

اءُ تَوْفَیْتُ عَدَدَهُمْ تِسْعَمِائَۀِ رَجُلٍ وَ القْوَْمِ حَتىَّ ورََدَ أَوَ 2عَلَیْنَا وَ لَمْ أزََلْ مَهمْوُماً دَأْبیِ إحِْصـَ یهِمْ فَاســْ ائِلُهُمْ فَجَعَلْتُ أُحْصــِ

عَۀً وَ تِسْعِینَ رجَُلًا ثُمَّ انقْطََعَ مَجیِ رٌ فیِ کِّمَا ذَا حمََلهَُ عَلىَ مَا قَالَ فَبَیْنَا أَنَا مفَُ إِنَّا لِلهَِّ وَ إِنَّا إِلَیهِْ راجِعوُنَ ءُ القْوَْمِ فقَُلْتُتِسـْ

خْصـاً قَدْ أَقْبَلَ حَتىَّ دَنَا فَإِذَا هوَُ رَاجِلٌ عَلَیهِْ قَبَاءُ فقََربَُ منِْ أمَِیرِ  3صوُفٍ مَعهَُ سَیفْهُُ وَ تُرْسهُُ وَ إِدَاوتَهُُ ذَلِکَ إِذْ رَأیَْتُ شـَ

مْعِ وَ الطَّاعَۀِ وَ القِْتَالِ بَینَْ المْؤُمِْنِینَ ع فقََالَ لهَُ امْدُدْ یَدَكَ أُبَایِعْکَ فقََالَ لهَُ أمَِیرُ  ــَّ المْؤُمِْنِینَ ع وَ عَلَامَ تُبَایِعُنیِ قَالَ عَلىَ الس

مُکَ قَالَ أُویَْسٌ قَالَ أَنْتَ أُویَْسٌ القَْرَنِ رُ کْبَیُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللهَُّ أَیَـدیَْـکَ حَتىَّ أمَوُتَ أَوْ یفَْتحََ اللهَُّ عَلَیْکَ فقََالَ لهَُ مَا اســـْ

ولُ اللهَِّ ص أَنیِّ أُدرِْكُ رجَُلًا منِْ أمَُّتهِِ یقَُالُ لهَُ أُویَْسٌ القَْرَنیُِّ یَکوُنُ منِْ ــُ ولهِِ یمَوُتُ  أخَْبَرَنیِ حَبِیبیِ رَس ــُ حِزبِْ اللهَِّ وَ رَس

 .4بَّاسٍ فَسُريَِّ عَنیِّمِثْلُ رَبِیعَۀَ وَ مُضَرَ قَالَ ابنُْ عَ عَلىَ الشَّهَادةَِ یَدخُْلُ فیِ شفََاعَتهِِ

ــت بطرف و هنگامى که در ذى قار براى بیعت، جلوس کرده فرمود بزودى از جانب کوفه هزار نفر مرد بى کم و کاس

 کنند و خود را آماده براى مرگ میسازند.شما خواهند آمد و با من بیعت مى

ابن عباس گوید من از شنیدن این سخن، بیمناك شده و گفتم ممکن است کمتر یا بیشتر از هزار نفر باشند و سرانجام 

ما به بیچارگى منتهى شـود و پیوسته این اندیشه مرا اندوهناك ساخت تا آن هنگام که مردان کوفه وارد شدند من بر 

                                                           
 اھل.»: ش« في ۱
 و اني احصي.»: ش« و ھامش» م« في ۲
 ».۲۲۶۶: ۶ -ادا -الصحاح« الاداوة: اناء یحمل یستفاد من مائھ في التطھیر. ۳
 ( ط/ ح).۵۹۳: ۸، و نقلھ العلاّمة المجلسي في البحار ۵۶/ ۳۱۵: ۱اخرجھ الكشّيّ في اختیار معرفة الرجال  ٤
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لهَِّ وَ إِنَّا إِنَّا لِ نود و نه نفر تکمیل شده و هزارمى آنها را ندیده گفتمشمردم تا نهصد و اثر استماع آن خبر، کوفیها را مى

ــخن نابجائى بگوید و ما را در برابر  إِلَیهِْ راجِعوُنَ چرا على ع چنین اطلاعى داد و چه امرى ایجاب کرد وى چنین س

ید آجانب ما مىه فتاد که از دور بمردى اه دشمنان سرشکسته بسازد و همواره در اندیشه بودم در این وقت چشمم ب

چون نزدیک شد پیاده پشمینه پوشى را دیدم که شمشیر حمایل کرده و سپر و لوازم جنگى را همراه برداشته حضور 

 .دست دراز کن تا با تو بیعت کنم :على ع آمده عرض کرد

 خواهى با من بیعت نمائى؟ چه کیفیت مىه على ع پرسید ب 

گوئى بشـنوم و فرمانبردارى کنم و در برابر تو پیکار نمایم تا کشته شوم یا آنکه خدا پیروزى را مىجواب داد آنچه 

 ؟نصیب تو فرماید

 کرد آرى  کرد نام من اویس است فرمود اویس قرنى تو هستى؟ عرض على ع پرسید نام تو چیست؟ عرض 

ى از امتان او را بنام اویس قرنى که از حزب فرمود اللهَّ اکبر دوسـت من رسول خدا ص اطلاع داد که من صحبت یک

شود و گناهکاران به اندازه مردم ربیعه و مضر از شفاعت او کنم و او در رکاب من شهید مىخدا و رسـولند درك مى

 شوند.مند مىبهره

 

 اویس قرنى سهیل یمن، و آفتاب قرن، .....  -دوم      468    1ج   منتهى الآمال، شیخ عباس قمى 

از کتاب تذکرة الأولیاء نقل اســت که خرقه رســول خداى صــلىّ اللهّ علیه و آله و ســلم را بر حســب فرمان امیر  و

المؤمنین علىّ علیه السّلام و عمر در ایّام خلافت عمر به اویس آوردند و او را تشریف کردند، عمر نگریست که اویس 

ساخته، عمر او را بستود و اظهار زهد کرد و گفت: کیست که  از جامه عریان است الّا آن که گلیم شترى بر خود ساتر

 این خلافت را از من به یک قرص نان خریدارى کند؟

ر گویى بگذار و برو تا هاویس گفت: آن کس را که عقل باشـد، بدین بیع و شرى سر در نیاورد، و اگر تو راست مى

 »1« که خواهد بر گیرد.
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 گفت: مرا دعا کن.

پس هر نماز مؤمنین و مؤمنات را دعا گویم اگر تو با ایمان باشى دعاى من تو را دریابد و الّا من  اویس گفت: من از

 دعاى خویش ضایع نکنم.

بى را آورد، و شاست، و به یک رکوع شب را به صبح مى گفت: امشب شب رکوعبعضى از شبها را مى گویند: اویس

 کرد.ا به نهایت مىگفت: امشب شب سجود است، و به یک سجود شب رمى

 بینى؟گفتند: اى اویس این چه زحمت است که بر خود مى

 گفت: کاش از ازل تا ابد یک شب بودى و من به یک سجده بپاى بردمى.

 

همه بنشینند، مگر «همه برخاسـتند. سپس گفت: ». اي مردم بایسـتید«عمر یکی از سـال ها در موسـم حج گفت:  

ـــــــد ـــــــن ان ـــــــم ـــــــل ی ـــــــه از اه ـــــــی ک  .«کســـــــــان

همه «عده اي نشستند. عمر گفت: ». بنشـینید، مگر کسـانی که از قبیله ي مرادي اند«گروهی نشـسـتند. عمر گفت: 

 .همــه نشـــســـتنــد جز یــک تن کــه عموي اویس قرنی بود». بنشـــینیــد، مگر کســــانی کــه از قرن انــد

ـــت:  ـــف ـــر گ ـــم ـــی؟«ع ـــرنـــی هســـــت ـــا ق ـــاســـــخ داد: » آی ـــلـــی«پ  .«ب

ــــی را مــــی شــــــنــــاســــــی؟«عــــمــــر گــــفــــت:   «آیــــا اویــــس قــــرن

شـما چرا از او می پرسید و سراغش را می گیرید. به خدا سوگند که در میان ما کسی از او بی «عموي اویس گفت: 

 .«عـــــقـــــل تـــــر، نـــــادان تـــــر و فـــــقـــــیـــــرتـــــر نـــــیســـــــت

به تو یادآور می شـوم خودم از رسول خدا(ص) شنیدم که می «عمر پس از شـنیدن این سـخنان گریه کرد و گفت: 

 (19».("به بهشت وارد می شوند» مضر«و » ربیعه«به اندازه ي قبیله ي با شفاعت او افرادي "فرمود: 

؛ امام محمد غزالی، 48، ص3ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزي، صـفه الصفوه، تحقیق محمد فاخوري و...، ج 

 .، با اندکی تفاوت148، ص2کیمیاي سعادت، ج
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ا نیافت. تصمیم گرفت در مراسم حج به دیدارش برود تا عمر در مسافرت به کوفه، در پی اویس گشت، اما او ر .3

 .اینکـه در ایـام حج اویس را در هیئتی زیبـا و جـامـه اي کهنـه و منـدرس یـافــت. آن گـاه از او پرســـش کرد

از چیزي سؤال می کنی که سزاوار نیست شخصی مثل تو که خلیفه ي «حاضـران، عمر را سـرزنش کردند و گفتند: 

ـــــــت، از او  ـــــان اس ـــــان ـــــم ـــــــل ـــــدمس ـــــن ـــــــش ک ـــــرس  «!پ

ــــــــــــت:  ــــــــــــف ــــــــــــر گ ــــــــــــم ــــــــــــرا؟«ع  «چ

 .«زیرا او مردي گمنام و بی عقل اســت و حتی گاهی بچه ها او را به بازي می گیرند و مســخره می کنند«گفتند: 

اي اویس! رسول خدا(ص) به من «سـپس در برابر او ایسـتاد و گفت: ». او براي من محبوب تر اسـت«عمر گفت: 

» ربیعه«پیامبر به تو سلام رساند و به من خبر داد که به اندازه ي دو قبیله ي سفارش کرد که پیامش را به تو برسانم. 

ـــــــــر«و  ـــــــی» مض ـــــــن ـــــــی ک ـــــــت م ـــــــاع ـــــــــف  .«ش

ناگهان اویس بر زمین افتاد و سـجده کرد و مدتی طولانی در آن حال ماند تا اینکه از گریه ایســتاد و خاموش شد؛ 

 !چــــنــــان کــــه مــــردم گــــمــــان کــــردنــــد او مــــرده اســــــت

 .«س، ایـــن خـــلـــیـــفـــه ي مســـــلـــمـــانـــان اســـــتاي اویـــ«بـــه او گـــفـــتـــنـــد: 

 «آیا اشـــتباه نمی کنی و خودت آن ســـخنان را شـــنیده اي؟«پس اویس ســـر از ســـجـده برداشـــت و گفـت: 

ـــت:  ـــف ـــر گ ـــم ـــن«ع ـــت ک ـــاع ـــــف ـــز ش ـــی ـــرا ن ـــس م ـــس. پ  .«آري اي اوی

اي خلیفه، مرا مشهور « سـپس مردم نیز از او شـفاعت درخواسـت کردند و به او تبرك می جستند که اویس گفت: 

 (18»(دي و به هلاکت رساندي!کر

 .115، ص1عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن الاثیر، اسدالغابه فی معرفه الصحابه، ج 

 

تو را ســفارش می کنم به کتاب خدا «اویس پاســخ داد: ». مرا موعظه اي کن«آورده اند که مردي به اویس گفت: 

 ( 20».([علی بن ابی طالب(ع)][قرآن] و سنت پیامبران الهی و همراهی با صالح مؤمنان 

 .367، ص1ملاعلی علیاري تبریزي، بهجه الامال، ج

 

 466اویس قرنى سهیل یمن، و آفتاب قرن، ..... ص :  -دوم      468    1ج   منتهى الآمال، شیخ عباس قمى 
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حســب فرمان امیر  و از کتاب تذکرة الأولیاء نقل اســت که خرقه رســول خداى صــلىّ اللهّ علیه و آله و ســلم را بر

آوردند و او را تشریف کردند، عمر نگریست که اویس  المؤمنین علىّ علیه السّلام و عمر در ایّام خلافت عمر به اویس

از جامه عریان است الّا آن که گلیم شترى بر خود ساتر ساخته، عمر او را بستود و اظهار زهد کرد و گفت: کیست که 

 خریدارى کند؟ ص ناناین خلافت را از من به یک قر

ر گویى بگذار و برو تا هاویس گفت: آن کس را که عقل باشـد، بدین بیع و شرى سر در نیاورد، و اگر تو راست مى

 »1« که خواهد بر گیرد.

 

حضـرت امیر و عمر بر کف دسـت راست و پهلوي چپش آن علامت سپیدي را دیدند و سلام پیغمبر را ابلاغ کردند. 

و ت«پرسیدند:» می دانم محمد از دار دنیا رفت و شما مرقعش را براي من آوردید.«ست و گفت:اویس به شـدت گری

کـه حتی براي یک بار هم پیغمبر را ندیدي از کجا دانســـتی که او از دار دنیا رفت و به هنگام رحلت مرقع را به تو 

چگونه :«جواب دادند» مبر را دیدید؟آیا شما پیغ«اویس که منتظر چنین سؤالی بود سر را بلند کرد و گفت:»بخشید؟

ــین دقایق حیات نیز در کنارش بودیم. ــت و حتی در واپس ــر پیغمبر گذش  اویس»ندیدیم؟ غالب اوقات ما در محض

حال که چنین ادعا و افتخاري دارید به من بگویید که ابروي پیغمبر پیوسـته بود یا گشـاده؟ شما که دوستدار «گفت:

رش را می کردید در چه روز و ساعتی دندان پیغمبر را شکستند و چرا به حکم محمد بودید و همیشـه درك محضـ

پس دهان خود باز کرد و نشــان داد که همان دندانش شــکســته اســت. آن گاه » موافقت، دندان شــما نشــکســت؟

رم گ شـما که در زمرة بهترین و عزیزترین اصحاب پیغمبر بوده اید آیا می دانید در چه روز و ساعتی خاکستر«گفت:

بر ســرش ریخته اند؟ اگر دقیقاً نمی توانید تطبیق کنید پس بدانید که در فلان روز و فلان ســاعت چنین اتفاقی روي 

به این دلیل که در همان سـاعت موي سـرم سوخت و فرقم جراحت «گفت:» به چه دلیل؟«پرسـیدند:» داده اسـت.

» نزد من بود و هرگز او را از خود دور نمی دیدم. برداشــت. آري، پیغمبر را به ظاهر ندیدم ولی همیشــه در یمن و

اویس دســت در جیب کرد و دو » می بینم که گرســنه اي، آیا اجازه می دهی که غذایی برایت بیاورم؟«فاروق گفت:

این مبلغ را از شتربانی کسب کرده ام. اگر تو و مرتضی ضمانت می کنید که من چندان زنده می «درم درآورده گفت: 

این دو درم را خرج کنم در آن صــورت قبول می کنم براي من آذوقه اي که بیش از این مبلغ ارزش داشــته مانم که 
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بیش از این رنجه نشوید و باز گردید که قیامت نزدیک است «آن گاه لبخندي زد و گفت:» باشد تهیه و تدارك نمایید!

 «.و باید بر تأمین زاد راحله و توشۀ آخرت مشغول شویم

 

 .....   عنهم الله رضی أصحابه فضائل ذکر فی مجلس/  282/  2ج) / القدیمۀ - ط( المتعظین بصیرة و الواعظین روضۀ

ى ع نِ موُسـَ ولِ اللهَِّ الَّذیِنَ لَمْ یَنقُْضوُا  مُحمََّدِ حوََاريُِ أیَنَْإِذَا کَانَ یوَْمُ القِْیَامَۀِ یُنَاديِ مُنَادٍ  قَالَ أَبوُ الْحَسـَ بنِْ عَبْدِ اللهَِّ رَسـُ

 أَبیِ طَالِبٍ وَصیِِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَهْدَ وَ مَضوَْا عَلَیهِْ فَیقَوُمُ سَلمَْانُ وَ المْقِْدَادُ وَ أَبوُ ذرٍَّ ثُمَّ یُنَاديِ أیَنَْ حوََاريُِّ عَلیِِّ بنِْ

ولِ اللهَِّ ــُ دٍ وَ أُوَص فَیقَوُمُ عمَْرُو بنُْ الْحمَقِِ الْخُزَاعیُِّ وَ مُحمََّدُ بنُْ أَبیِ بَکْرٍ وَ مِیثَمُ بنُْ یَحْیىَ التمََّّارُ موَْلىَ بَ رَس ــَ یْسٌ نیِ أَس

مَّدِ بنِْ عَبْدِ اللهَِّ رَسوُلِ اللهَِّ ص فَیقَوُمُ سفُْیَانُ ابنُْ القَْرَنیُِّ ثُمَّ یُنَاديِ المُْنَاديِ أیَنَْ حوََاريُِّ حَسنَِ بنِْ عَلیٍِّ ابنِْ فَاطمَِۀَ بِنْتِ مُحَ

فْ فَیقَوُمُ منَِ اسْتُشْهِدَ مَعهَُ وَ لَمْ یَتَخَلَّ لَیْلىَ الْهمَْدَانیُِّ وَ حُذیَفَْۀُ بنُْ أَسَدٍ الْغفَِاريُِّ ثُمَّ قَالَ یُنَاديِ أیَنَْ حوََاريُِّ حُسَینِْ بنِْ عَلیٍِّ 

ینِْ فَیقَوُمُ جُبَیْرُ بنُْ مطُْعِمٍ وَ یَحْیىَ ابنُْ أُمِّ الطَّ عَلَیهِْ لیُِّ وَ وَ أَبوُ خَالِدٍ الْکَابُ ویِلِقَالَ ثُمَّ یُنَاديِ أیَنَْ حوََاريُِّ عَلیِِّ بنِْ الْحُســـَ

اريُِّ جَعفَْرِ بنِْ مُحمََّدٍ فَیقَوُمُ عَبْدُ اللهَِّ بنُْ شَریِکٍ الْعَامِرِيُّ وَ سَعِیدُ بنُْ المُْسَیَّبِ ثُمَّ یُنَاديِ أیَنَْ حوََاريُِّ مُحمََّدِ بنِْ عَلیٍِّ وَ حوََ

 بْنُ أَبِی هِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيُّ وَ عَبْدُ اللَّ زرَُارةَُ بنُْ أَعْینََ وَ بُریَْدُ بنُْ مُعَاویَِۀَ الْعِجْلیُِّ وَ مُحمََّدُ بنُْ مُسْلِمٍ وَ أَبوُ بَصِیرٍ وَ لَیْثُ بْنُ 

ائِرَ الشِّیعَۀِ مَعَ سَائِرِ الْأَئِمَّۀِ ع یَوْمَ یَعفْوُرٍ وَ عَامِرُ بنُْ عَبْدِ اللهَِّ بنِْ جُذَاعَۀَ وَ حُجْرُ بنُْ زَائِدةََ وَ حمُْرَانُ بنُْ أَعْینََ ثُمَّ یُنَاديِ سَ

 رَّبِینَ وَ أَوَّلُ المُْتَحوَرِّیِنَ منَِ التَّابِعِینَ.القِْیَامَۀِ فَهؤَُلَاءِ أَوَّلُ السَّابقِِینَ وَ أَوَّلُ المْقَُ

 دهد:امام موسى بن جعفر (ع) فرموده است: روز رستاخیز منادى ندا مى

د؟ و با همان پیمان درگذشتن حواریون محمد بن عبد اللهَّ که رسول خداست کجایند، آنانى که پیمان خود را نشکستند

دهد: حواریون على بن ابى طالب که وصى محمد بن عبد خیزند. سپس منادى ندا مىو سلمان و مقداد و ابو ذر برمى

اللهَّ است کجایند؟ عمرو بن حمق خزاعى و محمد بن ابى بکر و میثم بن یحیى تمار وابسته بنى اسد و اویس قرنى از 

دا کجایند؟ سفیان بن دهد: حواریون حسن بن على پسر فاطمه دختر رسول خخیزند. سپس منادى ندا مىجاى برمى

 خیزند.لیلاى همدانى و حذیفۀ بن اسد غفارى برمى

دهد: حواریون حسین بن على کجایند؟ همه کسانى که همراه ایشان شهید شده از نصرت ایشان سـپس منادى ندا مى

 دهد:خیزند. آنگاه منادى ندا مىاند برمىخوددارى نکرده
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معظم و یحیى بن ام طویل و ابو خالد کابلى و ســـعید بن مســـیب حواریون على بن الحســـین کجـاینـد؟ جبیر بن 

شود: حواریون محمد بن على و جعفر بن محمد کجایند؟ عبد اللهَّ بن شریک عامرى و خیزند. سپس ندا داده مىبرمى

بى یعفور ا زرارة بن اعین و برید بن معاویه عجلى و محمد بن مسلم و ابو بصیر و لیث بن بخترى مرادى و عبد اللهَّ بن

خیزند و سپس دیگران با ائمه دیگر و عامر بن عبد اللهَّ بن جذاعۀ (جذامۀ) و حجر بن زایده و حمران بن اعین برمى

هایند که چشـمشان روشن دهند و اینان نخسـتین پیشـگامان و نخسـتین مقربان و نخسـتین کسـان از تابعىندا مى

 پیامبر (ص) فرمودند: خداوند مرا به دوست داشتن چهار تن فرمان داده است. 5شود.مى

 پرسیدند: اى رسول خدا! آنان کیستند؟ فرمودند: على بن ابى طالب و سکوت کردند.

ــتند؟ فرمودند: على بن ابى طالب و همچنان در مورد  ــیدند: آنان کیس ــخن را فرمودند، و مردم پرس دوباره همان س

ردند. آنگاه براى بار سوم سخن خویش را تکرار فرمودند و چون پرسیدند آنان کیستند، فرمودند: دیگران سـکوت ک

 6على و مقداد بن اسود و ابو ذر غفارى و سلمان فارسى.

 

 ص.....   قتالهم قبل بیعته بعد الثلاث الفرق فی ع ذکره ما فی/  315/  1ج/  العباد على الله حجج معرفۀ فی الإرشاد

 :314 

 

ونَ رجَُلًا   7وَ قَـالَ ع بِذيِ قَارٍ وَ هوَُ جَالِسٌ لِأخَْذِ الْبَیْعَۀِ یَأتِْیکُمْ منِْ قِبَلِ الْکوُفَۀِ أَلْفُ رجَُلٍ لَا یَزیِدُونَ رجَُلًا وَ لَا یَنقُْصـــُ

دُ الْأمَْرُ  یُبَـایِعوُنیِّ عَلىَ المْوَتِْ قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ فَجَزِعْتُ لِذَلِکَ وَ خفِْتُ أنَْ یَنقْصَُ القْوَْمُ عنَِ الْعَدَدِ أَوْ یَزیِدُوا عَلَیهِْ فَیفَْســـُ

اءُ تَوْفَیْتُ عَدَدَهُمْ تِسْعَمِائَۀِ رَجُلٍ وَ  8عَلَیْنَا وَ لَمْ أزََلْ مَهمْوُماً دَأْبیِ إحِْصـَ یهِمْ فَاســْ القْوَْمِ حَتىَّ ورََدَ أَوَائِلُهُمْ فَجَعَلْتُ أُحْصــِ

عَۀً وَ تِسْعِ مَا ذَا حمََلهَُ عَلىَ مَا قَالَ فَبَیْنَا أَنَا مفَُکِّرٌ فیِ  إِنَّا لِلهَِّ وَ إِنَّا إِلَیهِْ راجِعوُنَ ءُ القْوَْمِ فقَُلْتُینَ رجَُلًا ثُمَّ انقْطََعَ مَجیِتِسـْ

                                                           
اختیار معرفة الرجال شیخ طوسى، چاپ آقاى حسن  ۱۰. این روایت با ھمین تفصیل و با اختلاف اندك در باره برخى از نامھا در صفحھ  ٥

 ه است. م.شمسى، مشھد، آمد ۱۳۴۸مصطفوى، 
 قرب الاسناد حمیرى آمده است. م. ۲۷. در صفحھ  ٦
 اھل.»: ش« في ۷
 و اني احصي.»: ش« و ھامش» م« في ۸
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خْصـاً قَدْ أَقْبَلَ حَتىَّ دَنَا فَإِذَا هوَُ رَاجِلٌ عَلَیهِْ قَبَا فقََربَُ منِْ أمَِیرِ  9صوُفٍ مَعهَُ سَیفْهُُ وَ تُرْسهُُ وَ إِدَاوتَهُُ ءذَلِکَ إِذْ رَأیَْتُ شـَ

مْعِ وَ الطَّاعَۀِ وَ القِْتَالِ بَیْالمْؤُمِْنِینَ ع فقََالَ لهَُ امْدُدْ یَدَكَ أُبَایِعْکَ فقََالَ لهَُ أمَِیرُ المْؤُمِْنِینَ ع وَ عَلَامَ تُبَایِعُنیِ قَالَ  ــَّ نَ عَلىَ الس

مُکَ قَالَ أُویَْسٌ قَالَ أَنْتَ أُویَْسٌ القَْرَنیُِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللهَُّ أَکْبَرُ یَـدیَْـکَ حَتىَّ أمَوُتَ أَوْ یفَْتحََ اللهَُّ عَلَیْکَ فَ قَالَ لهَُ مَا اســـْ

ولُ اللهَِّ ص أَنیِّ أُدرِْكُ رجَُلًا منِْ أمَُّتهِِ یقَُالُ لهَُ أُویَْسٌ القَْرَنیُِّ یَکوُنُ منِْ ــُ ــُ  أخَْبَرَنیِ حَبِیبیِ رَس ولهِِ یمَوُتُ حِزبِْ اللهَِّ وَ رَس

 عَلىَ الشَّهَادةَِ یَدخُْلُ فیِ شفََاعَتهِِ مِثْلُ رَبِیعَۀَ وَ مُضَرَ قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ فَسُريَِّ عَنیِّ

ــت بطرف و هنگامى که در ذى قار براى بیعت، جلوس کرده فرمود بزودى از جانب کوفه هزار نفر مرد بى کم و کاس

 نند و خود را آماده براى مرگ میسازند.کشما خواهند آمد و با من بیعت مى

ابن عباس گوید من از شنیدن این سخن، بیمناك شده و گفتم ممکن است کمتر یا بیشتر از هزار نفر باشند و سرانجام 

ما به بیچارگى منتهى شـود و پیوسته این اندیشه مرا اندوهناك ساخت تا آن هنگام که مردان کوفه وارد شدند من بر 

لهَِّ وَ إِنَّا إِنَّا لِ شمردم تا نهصد و نود و نه نفر تکمیل شده و هزارمى آنها را ندیده گفتمآن خبر، کوفیها را مىاثر استماع 

ــخن نابجائى بگوید و ما را در برابر  إِلَیهِْ راجِعوُنَ چرا على ع چنین اطلاعى داد و چه امرى ایجاب کرد وى چنین س

آید اندیشه بودم در این وقت چشمم بمردى افتاد که از دور بجانب ما مىدشـمنان سـرشـکسته بسازد و همواره در 

چون نزدیک شد پیاده پشمینه پوشى را دیدم که شمشیر حمایل کرده و سپر و لوازم جنگى را همراه برداشته حضور 

ــید بچه کیفیت مى ــت دراز کن تا با تو بیعت کنم على ع پرس مائى؟ ن خواهى با من بیعتعلى ع آمده عرض کرد دس

گوئى بشـنوم و فرمانبردارى کنم و در برابر تو پیکار نمایم تا کشته شوم یا آنکه خدا پیروزى را جواب داد آنچه مى

نصیب تو فرماید على ع پرسید نام تو چیست؟ عرضکرد نام من اویس است فرمود اویس قرنى تو هستى؟ عرضکرد 

داد که من صحبت یکى از امتان او را بنام اویس قرنى که از آرى فرمود اللهَّ اکبر دوسـت من رسـول خدا ص اطلاع 

شــود و گناهکاران به اندازه مردم ربیعه و مضــر از کنم و او در رکاب من شــهید مىحزب خدا و رســولند درك مى

 شوند.مند مىشفاعت او بهره

 اى من درگذرد.ابن عباس گوید چون از صدق فرمایش على ع اطلاع یافتم مسرور شدم خدا از اندیشه خط

 

                                                           
 ».۲۲۶۶: ۶ -ادا -الصحاح« الاداوة: اناء یحمل یستفاد من مائھ في التطھیر. ۹
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کسانی که در این مجلس اند، سه گروه اند: مؤمن آگاه، مؤمن ناآگاه، «روزي اویس قرنی گروهی را پند داد و گفت: 

ـــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــــــــن  .و م

مؤمن آگاه همانند بارانی اســت که بر درخت بانشــاط میوه می بارد و موجب زیبایی و طراوت آن می شــود. مؤمن 

درخت بی میوه می بارد و سـبب افزایش طراوت و زیبایی آن و سـرسـبزي شاخ و ناآگاه مانند بارانی اسـت که بر 

برگش می گردد. منافق نیز مانند بارانی اسـت که بر گیاه خشـک و شکسته می بارد و موجب خرد شدن و متلاشی 

 (36».(شدن آن می شود

 .516، ص3سید محسن الامین، اعیان الشیعه، ج

 

روزي اویس کنار فرات (در کوفه)، وضو می گرفت که ناگهان، صداي طبلی را «در تاریخ حبیب السـیر آمده است: 

آواز طبل سپاه امیرمؤمنان، علی(ع) است که عازم جنگ با معاویه "گفتند:  "این صدا براي چیست؟"شـنید. پرسید: 

ه سوي گ ب. پس بی درن"هیچ عبادتی نزد من، بهتر از پیروي از علی بن ابی طالب(ع) نیست". اویس گفت: "اسـت

 (26».(سپاه علی(ع) حرکت کرد و به ایشان پیوست

 .281، ص1قاضی نورالله شوشتري، مجالس المؤمنین، ج

 

 409منقبت: ..... ص :      421   متن    مناقب مرتضوى، کشفى 

 ساخت.روزى اویس قرنى بر کنار آب فرات وضو مى«در حبیب السیر مسطور است که: 

ــت؟ گفتند: امیر المؤمنین به حرب معاویه  ناگاه در معرکه آواز طبل ــداس ــید که: این چه ص ــید. پرس به گوش او رس

 گفت: هیچ عبادت نزد من از متابعت مرتضى على بهتر نیست. رود. اویسمى

آنگاه متوجه لشـکر ظفر اثر شـده و به سـعادت متابعتش سرافراز و ممتاز گشته، غاشیه متابعتش بر دوش داشت تا 

 »رحمۀ اللهّ علیه. -دشربت شهادت چشی
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 3:  ص] .....  صفین أخبار بقیۀ/ [ 4/  2ج/  السلام علیهم الأطهار الأئمۀ فضائل فی الأخبار شرح

 ؟القرنی اویس فیکمالشام یوم صفین بنا: أ  رجل من أهل 10قال: نادى

 .11]قلنا: نعم [و ما ترید منه

 آله یقول:قال: فانی سمعت رسول اللهّ صلوات اللهّ علیه و 

 ، ثم ضرب دابته، فدخل فی جملۀ أصحاب علی صلوات اللهّ علیه.12]اویس القرنی من خیر التابعین [بإحسان

ر نخسـتین روز نبرد، یکی از جنگجویان سـپاه معاویه از سـپاهیان امام علی علیه السلام پرسید: آیا اویس قرنی در 

هی؟! گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود: اویس قرنی از خوالشـکر شـماست؟! جواب داده شد: آري، از او چه می

 درنگ وارد سـپاه حضرت علی علیه، یعنی مسـلمانان بعد از اصـحاب پیامبر اسـت. این را گفت و بیتابعین بهترین

 .السلام شد

 98:  ص.....   القرنی أویس/  98/  النص/  الرجال معرفۀ إختیار - الکشی رجال

ریِکٍ، عنَْ آدَمَ، بنُْ یَحْیىَ رَوىَ 155 فِّینَ رجَُلٌ خَرَجَ: قَالَ الرحَّمْنَِ، عَبْدِ لَیْلىَ أَبیِ ابنِْ عنَِ زیَِادٍ، أَبیِ ابنِْ عنَِ شـَ  نْمِ بِصـِ

امِ، أَهْلِ مِعْتُ قَالَ. نَعَمْ قُلْنَا القَْرَنیُِّ أُویَْسٌ فِیکُمْ فقََالَ الشــَّ ولَ ســَ  ابِعِینَالتَّ خَیْرِ منِْ أَوْ التَّابِعِینَ خَیْرُ: یقَوُلُ) ص( اللهَِّ رَســُ

 .إِلَیْنَا تَحوََّلَ ثُمَّ القَْرَنیُِّ، أُویَْسٌ

 

 

                                                           
 : دنا.-ج -و في نسخة ۱۰
 .۸۹۶/ ۱ھذه الزیادة من حلیة الابرار  ۱۱
 الخزاعي مفتخرا في قصیدتھ:و فیھ یقول دعبل  ۱۲

 اويس ذو الشفاعة كان منا  أ لا حییت عنا یا مدینا

   فيوم البعث نحن الشافعونا

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
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 359)]. ..... ص : 1أویس بن عامر[( - 500     361    1ج   الإصابۀ، ابن حجر العسقلانی 

و قد أخرج الحاکم من طریق ابن المبارك، أخبرنا جعفر بن سلیمان، عن الجریريّ، عن أبی نضرة العبديّ، عن أسیر بن 

جابر، قال: قال صـاحب لی و أنا بالکوفۀ: هل لک فی رجل تنظر إلیه؟ فذکر قصـۀ أویس، و فیها: فتنحّى إلى ساریۀ 

بوجهه فقال: ما لکم و لی تطؤون عقبی، و أنا إنسان ضعیف، تکون لی الحاجۀ فلا أقدر  عتین، ثم أقبل علینافصـلىّ رک

علیها معکم؟ لا تفعلوا رحمکم اللهَّ. من کانت له إلیّ حاجۀ فلیقلنی بعشـاء، ثم قال: إن هذا المجلس یغشاه ثلاثۀ نفر: 

دنیا مثل الغیث یصیب الشجرة المونعۀ المثمرة فتزداد حسنا و إیناعا مؤمن فقیه، و مؤمن لم یفقه، و منافق، و ذلک فی ال

و طیبا، و یصـیب الشجرة غیر المثمرة فیزداد ورقها حسنا و یکون لها ثمرة، و یصیب الهشیم من الشجرة فیحطّمه، ثم 

 ].82[الإسراء:  یدُ الظَّالمِِینَ إِلَّا خَساراًوَ نُنَزِّلُ منَِ القُْرآْنِ ما هوَُ شفِاءٌ وَ رحَمَْۀٌ لِلمْؤُمِْنِینَ وَ لا یَزِ قرأ:

] الحیاة و الرزق قال أسیر: فلم یلبث إلا یسیرا حتى ضرب على الناس بعث علیّ. 47شـهادة توجب لی [ اللَّهمّ ارزقنی

 ، و خرجنا معه، حتى نزلنا بحضرة العدو.فخرج صاحب القطیفۀ أویس

عن الجریريّ، عن أبی نضـرة، عن أسیر، قال: فنادى منادي علیّ، یا خیل قال ابن المبارك: فحدثنی حماد بن سـلمۀ، 

اللهَّ ارکبی و أبشـري، فصفّ الناس لهم، فانتضى أویس سیفه حتى کسر جفنه فألقاه، ثم جعل یقول: یا أیها النّاس تمّوا 

انه فؤاده فتردىّ مک لیتمنّّ وجوه ثم لا ینصــرف حتى یرى الجنۀ، فجعل یقول ذلک و یمشــی إذ جاءته رمیۀ فأصــابت

 )].1کأنما مات منذ [...] و هو صحیح السند] [ (

 

 :اسیر بن جابر نیز می گوید

 ، اویس را دیدم که شمشیرش بر»اي سپاه خدا، نبرد را آغاز کنید«وقتی در جنگ صفین، منادي سپاه علی فریاد زد: 

اي مردم، از این قوم هیچ هراسی به «زد: اثر شدت ضربه هایش شکست. سپس شمشیر را بر زمین انداخت و فریاد 

بدین ترتیب، سپاهیان امیرمؤمنان را تشویق می کرد که ناگهان تیري به ». دل راه ندهید. پیش بروید که خدا با ماست

قلبش خورد و همان جا بر زمین افتاد و شهید شد. پس از جنگ، امام علی(ع) بر جنازه ي اویس نماز خواند و وي 

 (29آن گاه بر سر تربتش نشست و به یاد او گریست.(را دفن کرد. 
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 (30نقل است که پس از شهادت اویس، نزدیک به چهل و چند زخم نیزه و تیر در بدن او به چشم می خورد.(

 .516 -512، ص3سید محسن الامین العاملی، اعیان الشیعه، ج29- 

 .131، ص2محمد تقی التستري، قاموس الرجال، ج30- 

 


